
  
  
  
  

  هاي شهر بابك دوبيتي

  غلامرضا شجاعي استبرق

  
آوري فرهنگ   جمعفردي جهت   وظيفه  حس و   بنا به   

هـا و اشـعاري را        بر آن شـدم دوبيتـي      ،دمخومردم شهر   
آوري كنم كه مردم شهر بابك و روستاهاي اطراف          جمع

تاكنون بخـشي    .خوانند ياد دارند و به صورت آواز مي      ه  ب
كردم و اميدوارم بتوانم تمـام      آوري   از اين اشعار را جمع    

   .ثبت و حفظ كنمرا آنها 
شود نكاتي را    درباره ابياتي كه جمع شده و تقديم مي       

  :يادآوري كنم
سعي كردم شعرها با همـان لهجـه شـهر بـابكي و        ـ  

چـون در   (هـاي اطـراف آن نوشـته شـود           مردم آبـادي  
 بنـابراين از    ،روستاهاي اطراف لهجه خاصي وجود ندارد     

 ). استامي برده نشدهروستاها ن
 دارنـد و يـا در       يبراي كلماتي كـه معنـي خاص ـ      ـ  

 توضيح آورده   هستند، مفهومي   ، دربردارنده اصطلاح محلي 
 .شده است

 ولي چون عامـه     ،وزن اشعار در قالب دوبيتي است     ـ  
 در اثـر اسـتفاده زيـاد و         و حتـي  اند   مردم آنها را سروده   

 ممكن  ،هيصورت شفا  ه از نسلي به نسل بعد ب      نمنتقل شد 
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  .است از نظر وزن و يا قافيه مشكل داشته باشند
ام تقديم كنم    ابتدا لازم است شعري را كه خود سروده       

كه اميدوارم مورد قبول طبع لطيف خوانندگان عزيز قرار         
  !گيرد

  شهر بابك
  شهر من شهري كه در دنيا تك است
  شهر من خوبست و شهر بابك است

  نيست در آنجا بجز مردان خوب
  م بد اندر آنجا اندك است آد
  ك قدم بردار سوي آن دياري

  ام ظن و شك است گر ترا در گفته
  تفرقه جداً در آنجا هيچ نيست

  چون كه اين حالت چو زهر مهلك است
  اي بود از صفا آنچه گفتم شمه

  در ديار ما هزاران مدرك است
  محتوا نيست حرفم خالي و بي

  اين صفت از آن طبل و تنبك است
  »17/2/1370، ضا شجاعي استبرقغلامر«

  هاي محلي در شهر بابك دوبيتي
  دو سه ماهي درو بيد من نرفتم

   بيد من نرفتم1دلم در كهتنو
  گشت سرمست دلم در كهتنو مي

   را كرده پابست2تمام منگلي
                                                                             

1 .kahateno: روستايي در حومه شهر بابك  
2 .mangeli 

***  
  پسيني كه دلم از غصه اُو شد

  اي ور ما چطو شد تو دادي وعده
  تو دادي وعده شش ماه و شش روز 

  سال كهنه رفت و سال نو شدكه 
***  

  بيا باد و برو رو ور ولايت
  بگو تا قبله دينم بيايد 
   3اگر كه قبله دينم نواشه

  بگو تا جون شيرينم بيايد
***  

  ديوونه توم بلند بالا شد
  نسق كردي نيايم خونه تو 

  نسق كردي برم صحرا بگردم
  خودم صحرا دلم در خونه تو 

***  
  مونتبلند بالا كه مردم از غ

  4بزن صياد كه مرغ اومد به دومت
  ها دومت پريدند تمام مرغ

  من بيچاره اوفتادم به دومت
***  

  الا مرغ سفيد خونه من 
  ت باشه آب و دونه من لالح

  بهر سرمنزلي آبي بنوشي
  بكن ياد از دل ديوونه من 

                                                                             
 نباشد: نواشه. 3
 دامت: دومت. 4
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 يتي

هاي
ك

ر باب
 شه

  عزيزم از ميان مهر و وفا رفت
  كم از دست ما رفتجواني كم بِ

   عزيزيجواني هم چو مهمون
  بر شام اومد و پيش از صبا رفت

***  
  بلندي و بلندي و بلندي

  بلندي ولم گل در چمن ني 
  خبر اومد چمن آتش گرفته 

  سوزه و ما را خبر ني  چمن مي
***  

  الا لوك سياه چل قلندر
  1كنم از چوق سندل جهازت مي

  تو نو باري منم گرما نديدم
  ريم به بندر به اميد خدا مي

***  
  ياه مي نالي از دلالا لوك س

  بيا همنال بشيم منزل به منزل
  نالي از اين سنگيني بار تو مي

  منم نالم كه دور افتادم از دل
***  

  الا لوك سياه باد تو قنده 
  2بزن قلاج كه بار نايبنده

   4 مقام از ني بگردان3بزن قلاج
                                                                             

 بو چوب سندل، چوب خوش: چوق سندل. 1
 نام محل): نيا بند(نايبند. 2
 زدن نفس: لاجق. 3
 .الشعاع قرار نگيرد طوري نفس بكش كه صداي ني تحت. 4

  پسنده به هر نحوي كه دلبر مي
***  

  ند مهوش من لل بالا بو
   من 5 شيرين از چشتو بردي خواب

  ديگه خوابي به چشمانم نيامد 
  به غير از خواب شيرينِ خوش من 

***  
   6رسيدم بر سر ايل شكاري

  ه درآمد تك نگاري رعنزدم 
  7سر دستش مثال چوق تنيركو

   8زد بر بخاري جمالش طعنه مي

                                                                             
 چشم: چش. 5
 نام ايلي در منطقه. 6
 .تابانند چوبي كه با آن آتش تنور را مي. 7
  . سياهي صورت است،مراد. 8
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***  
  پسيني كه دلم اندوه گرفته 

  دلم دستمال غم ور رو گرفته 
  لش بشورين بيارين آب و دستما

  كه شايد گرد تنباكو گرفته 
***  

  
  اي برادر  شتر در زير باره

  اي برادر  دو چشمم در انتظاره
  ار دگر هم را ببينيم ببيا 

  اي برادر  فلك بي اعتباره
***  

  بيا از در به تو مثل هميشه 
   مانند شيشههدلم نازك شد
  گر شيشه نسازي الهي شيشه

  دلم از بهر تو سوزد هميشه
***  

  دل من با دل تو نيست معجون
  دل تو خّرم و من جگرم خون

  دل من چون كباب سوخته مونه
  كباب سوخته را ديگر نسوزون

  :راويان
  ساله 70 ،ليلي ميمندي
   ساله81 ،رمضان اسدي
   ساله80 ،اسداالله شجاعي
   ساله70، شهربانو اسدي

 




